پيشگفتار

حمد و سپاس بيكران بر خداوند يكتا و آفريننده جهان.‌ او كه به برترين مخلوق خود صفت يادگيري و ياد دادن را عطا فرمود و پس از نام الله، نام رب و پرورش دهنده عالميان را بيش از ساير اسماء براي خود برگزيد. پروردگاري كه پاره‌اي از اين صفت را به همراه ساير صفات به خليفه و جانشين خود عطا فرمود. چه بسا كه يكي از بنيانهاي خليفه الهي اين برترين مخلوقات، همين صفت باشد. مخلوقي كه نه تنها از محيط متنوع و دائما در حال تغيير و تحول و جهان زنده اطراف مي‌آموزد و پرورش مي يابد، بلكه اين محيط و ساير موجودات هم نوع و غير هم نوع را مورد تعليم و تربيت قرار مي‌دهد. و تبارك الله احسن الخالقين.

و نشانه‌اي از هوشياري برترين مخلوقات، در مقابل تعليم و تربيت به عنوان ميراث آن ذات يگانه،‌ سامان دادن نظامي براي آن است به نحوي كه در جهان دائما درحال تغيير و تحول اطراف، به برترين شكل، محيطي براي انتقال معلومات را بوجود آورد. و امروز كه ما در بوران تحولات سريع قرار گرفته‌ايم،‌ بيش از هر روز به اين هوشياري و آن نظام نيازمنديم. 

تحولي كه بتدريج و هوشمندانه در حال شكل گيري در نظام آموزشي است، بسيار عميق‌تر از آن است كه تصور مي‌شود. در درون و بيرون نظام آموزشي كهنه و رنگ و رو رفته امروزي، واكنشهاي زنجيره‌اي پراكنده‌اي در حال شكل گيري است كه دامنه فعاليت هر يك بتدريج گسترش يافته و با همگرا شدن و به هم پيوستن آنها، احتمالا در فاصله‌اي نه چندان دور، بنيادهاي نظام آموزشي جديدي بنا خواهد شد كه با تحولات سريع و عميق اطراف سازگاري بسيار زيادتري خواهد داشت. برخلاف تصور بسياري از سردمداران نظام كهنه كنوني، نظام آينده نه تنها از ابعاد شكلي و ابزاري متفاوت بوده، بلكه اين تفاوت ماهوي خواهد بود. نظام برتر آينده تنها به استفاده از سيستمهاي رايانه‌اي توسط فراگيران و كلاسهاي مجازي و نظاير آن محدود نمي‌شود. بلكه مفاهيمي چون فراگير، مدرك تحصيلي، آموزش، كار، كلاس، تحصيل و نظاير آن،‌ نسبت به معناي امروزي آنها دچار تحول خواهند شد. 
در اين كتاب سعي مي‌كنيم با نشان دادن ابعاد اين تحول و ماهيت اين واكنشهاي زنجيره‌اي، خصوصيات نظام آينده آموزش را شناسائي كنيم و با ارائه شواهدي بر آن، چگونگي شكل‌گيري آن را مورد تحليل مختصر قرار دهيم. بر اساس شواهدي كه ارائه مي‌شود،‌ سه دوران آموزشي را ترسيم خواهيم نمود. در اين ترسيم ما در انتهاي دوران دوم آموزش قرار داريم و اين درحالي است كه دوران بعدي يعني دوران سوم، به‌ تدريج در حال شكل‌گيري است. تلاش ما در اين كتاب، ترسيم ابعاد و خصوصيات دوران سوم است.

بخش اول كتاب، خلاصه‌اي از كتاب و مباحث اساسي آن است. در اين بخش صورت مسئله ترسيم مي‌شود و سعي مي‌كنيم ديدي كلي از پاسخ را به ‌دست آوريم. بدنه اصلي كتاب در بخشهاي دوم تا چهارم قرار دارد. 

توضيح يك موضوع معمولا به دو شيوه انجام مي‌شود. در شيوه اول ابتدا مفاهيم تئوريك بيان شده، سپس مثال يا مدلي براي نشان دادن رفتارهاي سيستمي كه بر اساس آن مفاهيم بنا شده، ارائه مي‌شود. در شيوه دوم ابتدا مثالي بيان شده و به‌ تدريج بر اساس آن مثال، مفاهيم تئوريك مسئله توضيح داده مي‌شود. ما در بيان موضوع كتاب از شيوه دوم استفاده مي‌كنيم. ابتدا در بخش دوم كتاب مثال يا مدلي عملي را توصيف مي‌كنيم كه شمائي فرضي از آنچه نظام آموزشي دوران سوم خواهد داشت ترسيم مي‌كند. در توصيف اين مدل به شيوه تصاوير لحظه‌اي
 و ذكر نمونه‌ها و مثالهاي متعدد، نشان مي‌دهيم كه در اين نظام تحصيل چگونه انجام مي‌شود،‌ چه شكلهائي دارد، كار چگونه با آموزش توام مي‌شود، چه مفاهيمي در آن مطرح است و نظاير آن. سپس در بخشهاي بعدي، خصوصيات نظام آينده بر اساس اين مدل مورد تحليل قرار مي‌گيرد.

آنچه در اين مدل نشان داده مي‌شود، يك فضاي تخيلي از دنياي آينده نيست كه ممكن باشد روزي راههاي عملي سازي و  فن‌آوريهاي مورد نياز آن ايجاد شود. بلكه اين مدل كاملا مبتني بر  فن‌آوري و فنون موجود بنا شده است. براي آنكه امكان پذيري اين مدل نشان داده شود، دو معماري تو در توي سيستمهاي رايانه‌اي طراحي شده و بر اساس اين دو معماري، يك مدل نمونه سازي شده
 در دانشگاه پيام نور ايجاد شده است تا رفتار سيستمهائي را كه بر اساس اين دو معماري بنا مي‌شوند ترسيم كند
. برخي از محورها و مباني اين دو معماري در فصل چهارم (اولين فصل از بخش دوم) تشريح شده است. اين فصل يك فصل كاملا تخصصي در زمينه مهندسي رايانه است. هر چند سعي شده است كه مطالب اين فصل نيز با زباني ساده بيان شود، اما استفاده از آن احتمالا براي ساير متخصصان كمي دشوار خواهد بود. اما اين فصل به گونه‌اي تدوين شده كه در صورت صرفنظر از خواندن آن، هيچ گسستگي در مطالب كتاب پديد نيايد و تنها استدلالات امكان پذيري فني مطالبي كه در سه فصل بعدي بخش دوم بيان شده، در اين فصل ارائه مي‌شود.

 در بخش سوم، خصوصيات دوران سوم در مقايسه با خصوصيات دورانهاي اول و دوم تحليل مي‌شود. فصل هشتم به دوران اول و فصل نهم به دوران دوم اختصاص دارد. سپس در فصول دهم و يازدهم، بيش از چهل خصوصيت دوران سوم آموزش، بر اساس تحليلي از دوازده خصوصيت محيطي و اجتماعي اين دوران، بيان مي‌شود. 

از يك ديدگاه، تا انتهاي فصل يازدهم، به همراه فصل نتيجه‌گيري انتهائي كتاب، بحث كامل مي‌شود. اما به نظر نگارنده يك موضوع بايد در همين كتاب مورد بحث عميق‌تري قرار گيرد. آن موضوع اسكلت بندي نظام دوران بعدي است. تا زماني كه اين اسكلت بندي تبيين نشود، مشخص نمي‌گردد كه چگونه خصوصيات مطرح شده براي دوران سوم آموزش، مي‌توانند در يك نظام در كنار هم سامان يافته و مدل مورد بحث را تشكيل دهند. اين اسكلت‌بندي همان ساختار تصميم‌گيري نظام است كه در بخش چهارم مورد بحث قرار مي‌گيرد. بخش چهارم از بعد تخصصي با تمام بخشهاي ديگر كتاب متفاوت است. نظير فصل چهارم در بخش دوم، اين بخش نيز به گونه‌اي تدوين شده كه خواننده محترم مي‌تواند بدون ايجاد گسستگي در مطالب كل كتاب, از خواندن آن صرفنظر كند. اما در زمينه مهندسي سيستم، از نظر استدلال امكان ساماندهي خصوصيات مطرح شده در يك نظام واقعي و عملي، ارائه مباحث اين فصل ضروري است.

احتمالا از نظر متخصصين زمينه آموزش، بخش سوم بخش اصلي خواهد بود. و از نظر متخصصين زمينه آموزش به كمك رايانه و مهندسين نرم‌افزار، بخش دوم و بخصوص فصل چهارم بخش اصلي كتاب خواهد بود. اما از نظر من و از نظر مهندسان سيستم و متخصصان علوم تصميم‌گيري، بخش اصلي كتاب همان بخش چهارم كتاب است. در واقع يك دليل نگارش اين كتاب,  توصيف اين اسكلت بندي است. همانطور كه در توصيف اين كتاب از يك مدل شروع كرده و بر اساس آن نظام آموزشي را توصيف كرده‌ايم، كل نظام آموزشي مي‌تواند به عنوان يك مثال براي توصيف اسكلت بندي باشد كه با اسكلت بندي نظامهاي جاري كاملا متفاوت است. اسكلت بندي يك نظام برتر. نظامي كه نظام آموزشي تنها يكي از منصه‌هاي ظهور آن خواهد بود. البته قصد اصلي اين كتاب، توصيف نظام مورد بحث فارغ از نظام آموزشي نيست. به همين لحاظ در بخش چهارم تا حدي در صدد تشريح اين نظام بر خواهيم آمد كه براي بناي نظام آموزشي مورد بحث لازم است، نه بيشتر؛ و نظام آموزشي، محور اصلي مباحث و مثالهاي اين كتاب را تشكيل مي‌دهد.

به عنوان نتيجه گيري كتاب، بخش پنجم به مسيري كه براي تحقق اين نظام بايد طي شود و مسائلي كه در اين مسير مطرح است، اشاره مختصري را خواهد داشت. 

شايد شيوه نگارش اين كتاب چندان معمول نباشد. بخصوص از جنبه طرح مفاهيم تئوريك پس از طرح يك مدل و مبتني بر آن. آنها كه انتظار دارند اين كتاب و سبك و سياق و مطالب آن، مانند كتابهاي موجود در هر يك از زمينه‌هاي تحولات اجتماعي و آينده نگري،  فن‌آوري آموزشي، علوم آموزشي، رايانه، فلسفه علم و نظاير آن باشد، اين كتاب را كاملا متفاوت خواهند يافت. بر خلاف روش رايج و متداول كتب علمي موجود، كه با روشي تجزيه‌گرا، بحث را به زير موضوعاتي طبقه بندي كرده و در هر فصل، به بررسي يكي از اين زير موضوع‌ها مي‌پردازد، ما با سيري متفاوت، بصورت تركيب‌گرا اين كار را انجام خواهيم داد. به جاي تكه تكه كردن بحث به اجزاء مستقل، سعي ما توصيف تدريجي و لايه به لايه يك مفهوم كلي است. مفهومي كه به‌ تدريج در هر يك از فصول عميق‌تر مي‌شود. 

اول كلياتي از موضوع را نشان مي‌دهيم و بعد به‌ تدريج عناصر داخلي آن را تشريح مي‌كنيم، تا پيوندهائي كه بين اين عناصر وجود دارند بيشتر آشكار و قابل لمس باشد. قصد ما تشريح اجزاء نظام نيست، بلكه بيان تركيب و ساختار نظام دوران آينده آموزش است. نگاه كردن با همان ديد متداول و تجزيه‌گرا به فصول اين كتاب، باعث ابهام و گيج شدن شخص خواهد شد. بهترين كار آن است كه با خود كتاب جلو بيائيم تا مطلب را درك كنيم. از روي فهرست نمي‌شود سريعا به مطالب كتاب پي برد. با تندخواني هم به سختي مقصود اصلي كتاب درك مي‌شود. اين همان روشي است كه طبيعت در انتقال مفاهيم بكار مي‌برد. همانطور كه يك كودك با زبان و سخن گفتن آشنا مي‌شود، نه به صورت طبقه بندي شده در كتابهاي تجزيه‌گراي دستور زبان. همين باعث مي‌شود كه قضاوت و داوري، تا همه متن ولو به اجمال خوانده نشده باشد، ‌مشكل و شتابزده باشد. 

مخاطبان اين كتاب از نظر من دو دسته‌اند. دسته اول افراد صاحب نظر، با قدرت طبقه بندي مفاهيم و صاحب دانش و تخصص، بخصوص در يكي از زمينه‌هاي آموزش (در تمام گرايشهاي آن)، آموزش به كمك رايانه، سيستم، تصميم‌گيري و تحولات اجتماعي هستند. كتابهائي كه شامل يك نظريه علمي جديد باشند، معمولا براي اين دسته از افراد نوشته مي‌شوند. دسته دوم افرادي از عموم جامعه هستند كه سعي مي‌كنند با تعمق در محيط اطراف خود، تا حد ممكن آگاهانه زندگي كنند. خواندن كتابهاي علمي كه صرفا براي دسته اول نوشته شده باشد، معمولا براي دسته دوم ساده و جذاب نيست. 

اما تصور مي‌كنم در تحقق يك نظريه و شكل‌گيري يك نظام، بخصوص از بعد فرهنگ‌سازي آن، نقش دسته دوم از دسته اول كمتر نباشد. شكل‌گيري دوره سوم آموزش تنها در پشت دربهاي بسته ستادهاي برنامه‌ريزي نظام آموزشي صورت نمي‌گيرد، بلكه اين شكل‌گيري در نهاد جامعه و فرهنگ رخ خواهد داد. لذا اين كتاب براي هر دو دسته از مخاطبان تدوين شده است. براي همين از سبكي استفاده مي‌شود كه هم علمي و مستدل و طبقه بندي شده باشد و هم پيوسته، ساده و روان. 

با توجه به اينكه مباحث مورد ارائه, چند بعدي و مربوط به چند زمينه تخصصي است،‌ در انتخاب سبك نگارش، از بين سبكهاي متداول بيان نظريات علمي سبكي انتخاب شده كه بيشتر در كتب علوم اجتماعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. و شايد شخصي را كه من بيش از همه وامدار سبك نگارش ايشان باشم، آقاي الوين تافلر است. هر چند اين كتاب از نظر نگارنده بيشتر يك كتاب مهندسي است، با زبان علوم اجتماعي ارائه مي‌شود. از بعد محتوائي نيز در محدوده سير تاريخي و دورانهاي تحول و تغيير، هر چند ممكن است همه جا توافق صد در صد با نظريات آقاي تافلر نداشته باشم, نظريات ايشان نقش محوري داشته است. اما از ديدگاههاي ديگر و بخصوص از ديدگاه سازماندهي, طراحي و مهندسي و از نظر سير سازماندهي مفهوم مورد انتقال, اينطور نيست. 

اين كتاب يك پيشگوئي يا غيب گوئي نيست. تنها مبتني بر شواهد موجود، بر شكل‌گيري نظام دوران آينده استدلال مي‌شود. بسياري از ”شايد“ها، ”احتمال دارد“، ”به نظر مي‌رسد“، ”سعي مي‌كنم“، و نظاير آن را حذف كرده‌ام تا خواندن كتاب و درك آن دشوار و اعصاب خرد كن نشود. ولي شخصا به جز ارائه شواهد در زمينه‌اي خاص، كار ديگري نمي‌كنم. اصطلاحات متعدد جديدي را كه براي تبيين مفاهيم در حال شكل‌گيري بكار رفته است، نظير مهندسي آموزش، آموزش مبتني بر نياز، تحصيل مكاشفه‌اي, مهندسي تصميم، مدل فراكتالي، فراكتاليسم، حتي الامكان با حساسيت انتخاب شده، اما با توجه به اين فضاي واژه سازي پهناور امروز و احاطه نگارنده به تنها بخش بسيار كوچكي از اين فضا، احتمال لزوم دوباره گزيني را مردود نمي‌شناسم. بنابر اين سعي شده به جاي تمركز بر نام، بر مفاهيم تمركز داشته و عوامل گزينش واژه نيز به همراه سوابق جستجوهاي انجام شده براي يافتن نامهاي مشابه، تا حد ممكن بيان شود.

از ابتدا در پي يافتن راه حلهائي براي مسئله ارتباط دانشگاه با صنعت، ارتباط بين حوزه و دانشگاه، مدرك‌گرائي، كتابخواني، ديوار بين آموزش و پرورش و دانشگاه و نظاير آن نبوده ام, اما طي سير معمول كتاب خود به خود به پاسخ بسياري از اين مشكلات در مباحث مطرح شده رسيده و در همانجا بحث مختصري بر آنها انجام شده است.

سعي شده است تا بر خلاف بسياري از متون علمي، تدوين بصورت شفاف و ساده انجام شده و از كلمات ساده و متداول استفاده شود. در استفاده از واژه‌هاي بيگانه يا فارسي تا آن حد كه واژه مربوطه معناي بهتري را برساند و حتي الامكان فارسي باشد كفايت شده است و در فارسي نوشتن تعصب نورزيده‌ام. مثلا از كلمه نامتداول ”تار“ به جاي واژه بيگانه ولي متداول ”وب
“ استفاده نشده است. از هر دو واژه ”سيستم“ و ”نظام“ استفاده شده است. واژه ”نظام“ اغلب در مورد سيستمهاي كلان و واژه ”سيستم“ در مورد سيستمهاي خرد استفاده شده است.

آنچه در اين پيشگفتار از خصوصيات اين كتاب بيان مي‌شود، سعي و تلاش و هدف نگارنده بوده است. اما اينكه تا چه حد در اين تلاش و دستيابي به آن موفق بوده است، هر مزيت از كرامت و عنايت خداوند متعال است، و هر عيب ناشي از ناتواني نگارنده از استفاده از آن كرامات و عنايات باري تعالي است. خوشحال مي‌شوم كه اشتباهات و اشكالات، را دريافت كنم
. از اين بابت پيشاپيش تشكر خود را از تذكرات و انتقادات صريح، ابراز مي‌كنم.

لازم است تا از زحمات افراد متعددي كه در مراحل مختلف تحقيق و تدوين اين كتاب مرا ياري نموده‌اند قدرداني شود. بخصوص از آقاي دكتر محسن صديقي مشكناني كه هم در مباحثات, رهيافتهاي تحقيق و مدل‌سازي و هم در بازخواني و ويراستاري علمي و ادبي متن، نقش زيادي در رفع نواقص آن داشته‌اند،‌ از آقاي دكتر سعيد عباسبندي، براي اينكه شرايط مناسبي را براي انجام فعاليتهاي عملي و نمونه‌سازي تحقيق فراهم آورده‌اند, نيز از دكتر سيد مهدي سجادي، مهندس يوسف بشارتي، مهندس سيد هادي سجادي و ساير افرادي كه در بازخواني و رفع نواقص متن مرا ياري كرده‌اند, از همكاراني كه در مراحل مختلف تحقيق و فيش‌برداري مرا ياري نموده‌اند، از دانشمندان و متخصصاني كه وقت خود را در اختيار اينجانب قرارداده و در مراحل تحقيق از مصاحبه با آنان استفاده فراواني برده‌ام, و در نهايت از همسر مهربانم كه در مدت طولاني تحقيق و تدوين مرا ياري و تحمل نموده‌اند، قدرداني و تشكر مي‌كنم. اميدوارم تلاشهاي حقير و ياري همه اين عزيزان در نهايت مورد رضاي خداوند متعال قرار داشته باشد. آمين يا رب العالمين.

    اردوان مجيدي 

8 شهريور ماه 1380

         



           بابلسر
1-Snap Shot


2- ‍Prototype 


� - در مورد اين مدل, نگاه كنيد به www.pnu.ac.ir/~majidi/MESBAH.html.


� - Web


� - پست الكترونيك :‌ majidi@pnu.ac.ir
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